
به روزرسانی  
روش های کاهش وزن

کاهــش وزن یکــی از دغدغه های 
اصلــی بســیاری از افراد در سراســر 
جهان اســت که با روش های متنوعی 
قابــل دســتیابی اســت. از جمله این 
روش ها می تــوان به مصرف داروهای 
کاهــش وزن، جراحی هــای مرتبط با 
کاهــش وزن، فعالیت هــای ورزشــی  
و رعایــت رژیم های غذایــی کم کالری 
اشــاره کــرد. هر یــک از ایــن روش ها 
مزایا و معایب خــاص خود را دارند و 
برای افراد مختلف بســته به شرایط و 
نیازهــای خاص آنها مناســب خواهد 
بــود. جراحی هــای کاهــش وزن در 
ســال های اخیــر پیشــرفت های قابل 
توجهی داشــته اند و به عنوان یکی از 
راه حل های مهم برای کاهش وزن در 
افراد با چاقی مفرط شناخته می شوند. 
این جراحی ها، که معمولا  روی معده 
انجام می شود، شامل روش هایی مانند 
بای پس معده و اســلیو معده هستند. 
هــدف اصلی ایــن جراحی ها کاهش 
حجم معده و در نتیجه کاهش مقدار 
غذای مصرفی فرد اســت. باید توجه 
داشــت که این جراحی هــا فقط برای 
 (BMI) افرادی با شــاخص توده بدنی
بســیار بــالا و یا افرادی که مشــکلات 
جدی ناشــی از چاقی دارنــد توصیه 
می شــود و به هیچ عنــوان جایگزیــن 
مانند ورزش  روش های غیرتهاجمــی 
و رژیــم غذایی نمی شــوند. همچنین، 
جراحی هــای پیکرتراشــی کــه برای 
اســتفاده می شود،  تغییر شــکل بدن 
در این دســته بندی قــرار نمی گیرد و 
هــدف آنها کاهــش وزن نیســت. از 
ســوی دیگــر، داروهــای کاهش وزن 
نیــز در دهه های اخیر پیشــرفت های 
چشمگیری داشته اند. امروزه داروهای 
جدیدی توســعه یافته اند که به تنظیم 
اشــتها و کاهش وزن کمــک می کنند. 
برخی از این داروهــا از طریق کاهش 
جذب چربی در روده ها عمل می کنند، 
در حالی کــه برخــی دیگــر بــا تنظیم 
ســیگنال های مغزی مرتبط با اشــتها 
و ســیری کار می کننــد. با وجــود این 
پیشرفت ها، داروهای کاهش وزن هنوز 
به یک راه حل قطعی و رســمی تبدیل 
نشده اند و معمولا به عنوان بخشی از 
یک برنامه درمانی جامع شــامل رژیم 
غذایی و ورزش اســتفاده می شــوند. 
نکتــه مهمی کــه بایــد در نظر گرفت 
این اســت که داروهــای کاهش وزن 
تبلیغاتی، به ویــژه آنهایی که از طریق 
شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شوند، 
معمولا فاقد تأییدیه های علمی معتبر 
هســتند و ممکن است خطرات جدی 
برای ســلامتی داشته باشــند. در کنار 
جراحی هــا و داروهــا، ورزش و کاهش 
اساســی ترین  همچنان  کالــری  مصرف 
و مؤثرتریــن روش بــرای کاهــش وزن 
محســوب می شــوند. ورزش نه تنها به 
سوختن کالری های اضافی کمک می کند، 
بلکه تأثیرات مثبتی بر ســلامت عمومی 
بــدن، از جمله بهبود عملکــرد قلب و 
عروق و کاهش استرس  دارد. همچنین، 
رعایت یک رژیم غذایی سالم و کم کالری 
به طور مســتقیم بــه کاهش وزن کمک 
می کند. کاهش مصرف غذاهای پرکالری 
فرآوری شده  مانند شــیرینی ها، غذاهای 
و نوشــیدنی های قندی می تواند به طور 
قابــل توجهی میــزان کالــری دریافتی 
روزانه را کاهش دهــد. این دو روش به 
دلیل سادگی، دسترسی پذیری  و کمترین 
خطــرات جانبــی، همچنان بــه عنوان 
انتخــاب اول برای کاهش وزن توســط 
متخصصان توصیه می شوند. در نهایت، 
با وجود پیشــرفت های قابــل توجه در 
زمینــه جراحی هــا و داروهــای کاهش 
وزن، هیچ کــدام از این روش ها به تنهایی 
نمی تواننــد جایگزین اهمیــت فعالیت 
بدنــی و رعایت اصول تغذیه ای شــوند. 
ماننــد جراحی ها  تهاجمی  روش هــای 
یا داروها، بیشــتر به عنوان راه حل هایی 
تکمیلی برای افرادی که شــرایط خاص 
دارند مورد اســتفاده قــرار می گیرند. اما 
ورزش منظــم و رژیــم غذایــی متعادل 
همچنان کلیــد موفقیت در کاهش وزن 
پایدار و ســلامت عمومی بدن هســتند. 
بنابراین، توصیه می شــود که افراد پیش 
از اقدام به هرگونــه روش کاهش وزن، 
با متخصصان تغذیه و سلامت مشورت 
کنند و برنامه ای متناسب با شرایط خود 

انتخاب کنند.
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علیرضا یزدانی: قلم مو در یک دستش، رنگ ها در دست دیگر، «خیال های آتش گرفته اش» را به تصویر کشیده است. 
این بار نه روی پرده نقره ای، بلکه بر بوم سفید نقاشی. بوم هایی که با دست های او به جادویی از تصویر تبدیل شده اند.
مســعود کیمیایی در پی شــش دهه کار و نفس کشــیدن در دنیای سینما و فیلم، رو به ســوی رؤیاهای دیرینش 
کرده و قاب های جاندار ســینمایی اش را آفریده است. نقش های ساکنی که این بار نه روی پرده سینما، بلکه در ذهن 
تماشاگرانش جان گرفته  و به حرکت درآمده اند. تابلوهای جدید مسعود کیمیایی روی دیوارهای گالری ثالث آویخته 
شده اند و دنیای تصویری او را به روی تماشاگرانش گشوده اند. تماشاگرانی که این بار نه نشسته بر صندلی های تاریک، 
بلکه ایســتاده در زیر نور و روشنایی، به نقاشی های او چشم دوخته اند. نقاشی ها در تداوم همان تپش های نفس گیر 
سینمای کیمیایی با تماشاگران سخن می گویند. سخن هایی از جنس درد و رنج، پلیدی، خشونت، غم و شادی، تهدید، 
انتقام و هراس. سخن هایی از تاروپود زندگی مردم. در این نمایشگاه، روایتگری های سینمایی با همان شخصیت های 
نمادین، تداوم یافته است. تماشاگران غرق قصه شده اند. حتی شباهت های ساختاری نقاشی ها با پلان های سینمایی 
بر فضای نمایشگاه حاکم است. رنگ ها دراماتیک و پرتنش هستند. روح سینمای کیمیایی در سراسر فضای نمایشگاه 
جلوه گر اســت. مسعود کیمیایی در چند ســال گذشته به نقاشی نزدیک و نزدیک تر شده است. او در بیانیه نمایشگاه، 
نقاشی و سینما را در کنار ادبیات، شعر، موسیقی، تئاتر و معماری، همسایه های یکدیگر می خواند. کیمیایی همه عمر 
خود را با تصویر گذرانده اســت. تصویر با خون او عجین شــده است. روی آوردن او به نقاشی در این سال های زندگی، 
تصمیمی حیاتی بوده است. این مدیوم او را از فضای پرهیاهو، پیچیده و دست وپاگیر سینما به خلوت تنهایی فراخوانده 

اســت تا لحظه های بی تابی خود را عمیق تر و درونی تر رقم بزند. 
کیمیایــی در این دنیای جدید، از محدودیت های تکنیکی ســینما 
رها شــده و به آزادی بیشتری دست یافته است. او اکنون می تواند 
دیدگاه های خود را به گونه ای دیگر بیان کند، به شکلی عمیق تر و 
تأمل برانگیزتر. گرچه آزادی های مدیوم نقاشی هم محدودیت های 
خاص خودش را دارد. مســعود کیمیایی در جایگاه کارگردان، در 
میزانسن های سینمایی، روابط بصری درون قاب ها را سازماندهی 
می کند و در نقاشی ها، ترکیب بندی های پیچیده و پر از جزئیات را. 
آدم ها و شــخصیت ها در نقاشی های او همچنان در مرکز هستند. 
اشیا همچون نمادهایی مهم عمل می کنند. کنتراست های شدیدی 
از نور و رنگ، انباشتگی، تعلیق و فضاهای در هم فرورفته بر سطح 
تابلوها حاکم است. اینها همه، نقاشی های مسعود کیمیایی را در 
آســتانه انفجار و بحران قرار داده اند. روایت های پنهان بالای سر 
تماشــاگران در جنب وجوش هســتند. چاقوها در ابعادی واقعی 
خود را به رخ می کشــند. عقربه های ســاعت چاقــو خورده اند و 

لحظه ها را تهدید می کنند. مخاطبان به تابلوها خیره می شــوند و صحنه هایی از فیلم های این هنرمند در ذهن آنها 
بیدار می شــود. فیلم هایی که در طول ســالیان، در عمــق روح و ذهن آنها جا خوش کرده انــد. قیصر، رضا موتوری، 

داش آکل، گوزن ها و... .
کیمیایــی در مدیوم نقاشــی این امکان را یافته اســت که تخیلات خــود را آزادانه تر بیان کنــد. تصویرهایی را به 
تماشــاگرانش ارائه کند که در سینما قابل فیلم برداری نیستند. توالی زمانی و روابط علت ومعلولی که بر فیلم حاکم 
اســت، در نقاشی ها حذف شــده اند. بازیگران، لوکیشن ها و دوربین ها در نقاشــی های او محدودیتی ایجاد نمی کنند. 
کیمیایی اکنون، آزادی بیشــتری را در بیان هم زمان مفاهیم چندلایه به دســت آورده اســت. احساسات، اطلاعات و 
معناها، بدون نگرانی از زمان بر سطح بوم ها نقش بسته اند. در حالی که در سینما، داستان و تصویر در چنگال زمان 

هستند، در نقاشی ها از قید آن رها شده اند، در یک قاب ثابت و یکجا، با مخاطبان سخن گفته می شود.
فریــاد آدم ها، تانک ها و ماشــین های جنگی، صندلی ها و میزی با گلدان پــر از گل، تندیس هایی از روزگاران پررمز 
و راز باســتان، دریا و موج های کف آلود، جمجمه انســان، سربازانی که اســلحه در دست دارند، تفنگی خوش رنگ و 
خوش نقش و خیلی نزدیک به دســت ها و چشم های تماشــاگران. همه در یک تابلو گرد آمده اند؛ چسبیده به هم و 
ممزوج در یکدیگر. خیابان هایی که در اشغال اتومبیل ها هستند، قفل هایی که با چاقوها گشوده می شوند، عقربه هایی 
که با چاقوها می چرخند، دوچرخه ها و گاری ها، فانوس های آویخته و پنجره های بســته... فضاهایی مملو از التهاب 
و صداهای گوش خراش آفریده اند. چهره هایی با نماهای نزدیک، شــعله های آتش، شهری که به تسخیر اتومبیل ها 
درآمده است، پهلوان ها، جغدها، درخت ها و داستان هایی که همه 
اینها در کنار هم نقاشــی  ها را می ســازند. هواپیما، ساختمان های 
بــزرگ، چهره های نیــم رخ  و تمام رخ، ســرعت، شــلیک، خون، 
کتابخانه، شعر و... که تماشاگران با آنها قصه می سازند. چراغ های 
روشــن اتومبیل ها، انعکاس نور بر کف خیس خیابان، عکس های 
سینمایی، مرد سرخ پوست، رنگ های تیره، سیاهی، رنگ های سرخ، 
چهره های معلق و... تماشاگران نگران، در برابر تابلوها می ایستند 
و داســتان پردازی می کننــد. تلفن ســیاه قدیمی، پرنــده زخمی، 
تجمع آدم ها، عینــک دودی، دوربین، باز هم چاقو، باز هم تفنگ، 
گرامافون  و... و فضاهایی که در تب می سوزند. خون های پاشیده، 
چشم ها، تیک تیک ساعت ها، پرچم، گوزن ها، هیولا و... . اینها همه 
نشــانه هایی از یک وضعیت هستند و از موقعیت ها و لحظه های 

تب آلود سخن می گویند.
* نمایشگاه نقاشی های مســعود کیمیایی که به کوشش علی 

خالق در گالری ثالث برپا شده تا ۲۰ آذر ادامه دارد.

تپش های نفس گیر
یادداشتی بر نمایشگاه نقاشی های مسعود کیمیایی* 

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور با بیان اینکه بهزیســتی 
دوهزارو  ۹۹۹ ملک و مســتغلات دارد، به ایسنا گفت: «برخی از 
این املاک می تواند در مولد ســازی، تولید و پاسخ به نیازها مؤثر 
باشد، اما مهم تر از همه اینها خیر کثیر و سازماندهی کردن کمک 
خیرین اســت ». ســید جواد حســینی با بیان اینکه بهزیستی در 
فرصت آفرینی روی اشتغال، مسکن و ازدواج تمرکز دارد، افزود: 
« در همین ســال ۱۴۰۳، از ۶۰ هزار تعهد ایجاد شغل بیش از ۳۰ 

هزار مورد محقق شده است».

سرپرســت دفتر ســلامت روانی، اجتماعــی و اعتیاد وزارت 
بهداشــت، درباره آخرین وضعیت رصد و پایش اختلالات روان 
اظهــار کرد: «  نتایج آخرین مطالعاتی کــه در ارتباط با اختلالات  
روان و ســلامت روان انجام شــده، بیانگر این اســت که میزان 
اختلالات روان پزشکی حدود ۲۵ درصد است ». دکتر محمدرضا 
شــالبافان  افزود: « اختلالات خلقی ، شایع ترین اختلالات روان در 
میان ایرانی ها به حســاب می آید که «افســردگی» و «اختلالات 

اضطرابی» در رأس آن قرار دارند.

کمتر از ۲۰ قلاده از یوزپلنگ آســیایی باقی مانده اســت و 
بــرای نجات آن همــکاری همــه از دولت گرفته تــا جوامع 
محلــی ضروری به نظــر می رســد. تکثیر یوز در اســارت در 
دولــت چهاردهم نیــز ادامــه دارد و علاوه بــر آن اقداماتی 
در جهــت ارتقــای کیفیــت امکانــات و تجهیزات آن شــده 
اســت. یکی از تهدیدات یوزپلنگ آســیایی، تصادف جاده ای 
اســت که این اتفاق بیشــتر در جــاده عباس آباد- میامی رخ 

داده است.
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تحلیل خوانی

قانــون جدید حجاب و عفاف با محدودیت های بی ســابقه ای که برای 
رســانه ها ایجاد می کند، آزادی بیان را محدود کرده و نقش نظارتی آنها را 
تضعیف می کند. اعمال محدودیت های شــدید بر پوشش خبری جرایم و 
منــع تعامل با افراد متهم تا پیــش از صدور حکم قطعی، نه تنها با اصول 
بنیادین آزادی بیان در تضاد اســت، بلکه ابهامات متعددی را درخصوص 
تفســیر و اجرای قانون ایجاد خواهد کرد. تبصره ۵ ماده ۴۲ قانون عفاف و 
حجاب، در زمینه پوشــش خبری، ارتباط با افراد مرتبط با جرائم و انتشــار 
محتــوای مربوط بــه آنان، محدودیت هــای عجیبی اعمــال می کند. این 
تبصره با ایجاد چارچوبی ســخت گیرانه، وظایف رسانه ها در اطلاع رسانی 
و شفاف ســازی را به شدت محدود کرده اســت. طبق این تبصره، رسانه ها 
از هرگونه تعامل یا انتشــار محتوای مرتبط با افراد متهم منع شده اند و در 
صورت تخلف، مشمول جریمه های مالی سنگینی می شوند. این تبصره از 
جهاتی تناقض آمیز به نظر می رسد؛ حتی در شرایطی که یک فرد، محکوم 
به جرمی شــده باشد، همچنان حقوق اساســی و مدنی برای او محفوظ 
است، حال آنکه در این قانون، فردی که هنوز حکمی علیه او صادر نشده، 
از حقوق بنیادین خود، نظیر امکان حضور در رسانه ها یا انتشار اخبار مرتبط 
با او، محروم می شــود. این رویکرد نه تنها با اصول حقوقی در تضاد است، 
بلکه پرســش هایی اساسی درباره میزان تناســب محدودیت ها با ماهیت 
جرائــم مطرح می کند. جالب اینجاســت که بار دیگــر، جریمه های مالی 
به عنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار مطرح شده است. به عنوان نمونه، اگر 
یک هنرپیشــه سینما به دلیل موضوعاتی نظیر حجاب، مشمول جریمه ای 
سنگین مانند ۱۰۰ میلیون تومان شود، رسانه ها نه تنها اجازه ندارند درباره او 
گزارشی تهیه کنند، بلکه حتی از پوشش فعالیت های هنری یا اجتماعی او، 
مانند شــرکتش در یک نمایش تئاتر نیز منع می شوند. از سوی دیگر، ابهام 
در تعریف مصادیق و مفاهیم به کاررفته در این قانون، فضای گســترده ای 
برای تفسیرهای متناقض و ســلیقه ای فراهم می کند. این وضعیت، عملا 

رســانه ها را در موقعیتی قرار می دهد که امکان فعالیت مستقل و آزادانه 
از آنها سلب شده و آزادی اطلاع رسانی به شدت محدود می شود. این نوع 
قانون گذاری با تعریف های مبهم و محدودیت های غیرضروری، لابد به جای 

ایجاد نظم و شفافیت، فضایی از بی اعتمادی رسانه ای را رقم می زند.
یکی از اصلی تریــن انتقادها به این تبصره، تضــاد آن با اصل برائت 
اســت. محدودکردن رســانه ها در پوشــش اخبار مرتبط با افراد متهم، 
به نوعی پیش داوری علیه این افراد محســوب می شــود و این در حالی 
است که اصل برائت تصریح می کند هر فرد تا زمان اثبات جرم به صورت 
قطعی، بی گناه است. علاوه بر این، ممنوعیت همکاری رسانه ها با افراد 
متهم، حتی اگر صرفا برای انتشــار محتوای علمی یا تخصصی باشــد، 
به وضوح با حق دسترســی آزادانه به اطلاعــات و آزادی فعالیت های 
دانشگاهی مغایرت دارد؛ هرچند استثنائاتی نظیر انتشار مطالب علمی یا 
تشخیص «مصلحت ملزمه» در این تبصره در نظر گرفته شده است، اما 

عدم شفافیت در تعریف این مفاهیم، عملا امکان تفسیرهای متناقض و 
اعمال سلیقه را فراهم می آورد.

این محدودیت ها نه تنها نقض صریح حق آزادی بیان محسوب می شود، 
بلکه نقش نظارتی رســانه ها را نیز به شــدت تضعیف می کند. رســانه ها 
به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای شفاف سازی و نظارت عمومی، وظیفه 
دارند اطلاعات مربوط به پرونده های حساس را منتشر کنند تا مردم بتوانند 
از روند دادرسی و عملکرد دستگاه قضائی آگاه شوند؛ اما این تبصره با ایجاد 
محدودیت های گســترده، مانع از ایفای این نقش شده و فرصت لازم برای 
نظارت عمومی بــر عملکرد نهادهای قدرت را از بین می برد. نتیجه چنین 
روندی، کاهش شــفافیت، افزایش سوءاستفاده از قدرت و تضعیف اعتماد 
عمومی به دســتگاه قضائی خواهد بود. یکی دیگر از چالش های مهم این 
تبصره، اثرات مخرب آن بر اســتقلال رســانه ها و حفظ اعتبار بین المللی 
کشور است. آزادی رســانه ها و جریان آزاد اطلاعات، از معیارهای اساسی 
ارزیابی کشورها در سطح جهانی هستند. محدودیت های افراطی و اعمال 
فشار بر رسانه ها، می تواند به تصویر منفی از تعهد ایران عزیزمان به موازین 
حقوقی در جامعه بین المللی منجر شود و پیامدهای نامطلوبی به همراه 
داشته باشد. برای رفع چالش های موجود در این تبصره، اصلاحاتی بنیادین 
ضروری است. نخســت، مفاهیمی مانند «مرتبط با» و «مصلحت ملزمه» 
باید با دقت و وضوح بیشتری تعریف شوند تا از سوءاستفاده های احتمالی 
جلوگیری شــود. دوم، اعمال محدودیت های رســانه ای باید به طورکامل 
مشــروط به صدور حکم قطعی باشــد تا اصل برائت حفظ شــود و هیچ 
فردی پیش از اثبات جرم، مورد پیش داوری قرار نگیرد. ســوم، معیارهای 
مشــخصی برای ارزیابی و اجرای این محدودیت ها تدوین شــود تا مانع از 
تفسیرهای سلیقه ای شود. در نهایت، باید تأکید کرد که رسانه ها، به عنوان 
ابزاری کلیدی برای نظارت اجتماعی و پاســخ گوکردن نهادها، نباید قربانی 

محدودیت های غیرضروری شوند.

تبعات خطرناک تبصره ۵ ماده ۴۲ قانون حجاب و عفاف 
زنجیر  بر  پای  رسانه 

فیلترینگ ۱۵ درصدی

متأسفانه بحث فیلترینگ کماکان در کش وقوس 
بوده و دولت نتوانســته راه حلی برای آن پیدا کند. 
ایــن در حالی اســت که فیلترشــکن ها به روز می شــوند، 
تکنولوژی هایی چون استارلینک همه را بی نیاز از فیبر نوری 
و سایر ســاختارهای اینترنتی ای می کند که یک حکومت 
می تواند بر آن تسلط داشته باشد. اندکی دیگر، به طور کلی 
فیلترینگ بی معنا خواهد بود و تکنولوژی تمام موانعی که 
حکومت ها می خواهند با توسل به آنها مانع استفاده مردم 
از فضای آزاد اطلاعات و ارتباطات شوند را از بین می برد. 
در چنین شــرایطی که چه بخواهیــم و چه نخواهیم این 
تکنولوژی است که حرف اول و آخر را زده و ما هم باید در 
دنیای پیچیده امروز تابعی از آن شویم، متأسفانه هنوز در 
کشــور ما بحــث فیلترینــگ به جایــی نرســیده و انگار 
صاحب منصبــان ما از آنچه در جهــان می گذرد، به طور 
کامل غافل و بی خبرند. طبق گفته ســخنگوی دولت، ۸۵ 
درصد مردم از فیلترشکن استفاده می کنند. احتمالا آمارها 
خیلی بیشتر از اینهاست، اما اگر این عدد را قبول کنیم، باید 
بگوییم ۸۵ درصد مردم با فیلترینگ مخالف بوده و قانون 
تصویب شــده برای ۱۵ درصد مردم بوده است. یعنی ۱۵ 
درصد دارنــد ۸۵ درصد را فیلتر می کنند. آیا ۱۵ درصد بر 
۸۵ درصد مردم اولویت دارند؟ اســم چنین چیزی را چه 
می توان گذاشت؟ متأسفانه کماکان دسته کوچکی خود را 
محق می دانند که برای اکثریت مردم تعیین تکلیف کنند. از 
این اقلیت کوچک، درصدی سود اقتصادی هنگفتی از این 
فیلترینگ دارند که تا آخرین لحظه می خواهند از این سود 
بادآورده اســتفاده کنند. آنها اینترنــت را فیلتر می کنند تا 
فیلترشکن بفروشند. هیچ مبنای اعتقادی در پس کار آنها 
نیست جز سود بیشتر به هر قیمتی و به هر روشی . اینها از 
دســته ای دیگر برای رســیدن به اهداف خود اســتفاده 
می کنند . آنها که به فیلترینگ اعتقاد دارند و فکر می کنند 
این گونه آخرت مردم را تضمین می کنند، غافل از اینکه دنیا 
و آخــرت مردمان را نابود می کنند. وقتــی با چنین آمار و 
ارقامــی روبــه رو می شــوم حــرف کارل پوپــر در ذهنم 
می چرخــد: «در میان همــه آرمان های سیاســی، آن که 
ادعای خوشــبخت کردن جامعه بشــری را دارد از همه 
خطرناک تر است. تلاش برای برپایی بهشت بر روی زمین، 
همیشه به جهنم راه برده است» (کارل پوپر، می دانم که 

هیچ نمی دانم، ترجمه پرویز دستمالچی، نشر ققنوس).

درباره یک گفت وگو
درباره دومین گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور 
نکته های متعددی از طرف کاربران در شبکه های 
اجتماعی مطرح شــده است. جمع زیادی بر تفاوت نحوه 
ســؤال مجری از پزشکیان با رؤســای جمهور قبلی تأکید 
داشــتند. برخی معتقد بودند قرار بود این یک گفت وگو با 
مردم باشــد، نه با دو مجری دلواپس صدا وسیما و برخی 
دیگر  از این تفاوت شیوه استقبال کردند و این شیوه را روش 
درست پرسشــگری می دانســتند. برخی نوشــتند شیوه 
پرسش های مجری زن چندان با اصول حرفه ای هماهنگ 
نبود و برخی دیگر نوشــتند حتی اگر این نحوه سؤالات را 
کاریکاتوری از یک خبرنگار مطالبه گر بدانیم، این اصرار بر 
پرسش ها و قطع ناگهانی سخنان رئیس جمهور و همکار، 
بیان نظرات بی ربط به پرســش و نگاه کردن به ساعت، با 
روند معمول این گونه مصاحبه ها فرق دارد . در بین سخنان 

رئیس جمهور با مردم چند جمله مورد توجه قرار گرفت:
 باید پول پیدا کنیم !

 درآمدها از قبل پیش خور شده !
 می خواهید من هم وعده غیرصادقانه بدهم؟ 

 اگر نتوانیم این شــرایط را مدیریت کنیم، به نسل بعدی 
زمین سوخته تحویل خواهیم داد.

 پنج سال است که پشت سر هم تورم ۴۰ درصدی داریم.
 قانون حجاب از نظر من خیلی ابهام دارد . می خواهیم 

چیزی را درست کنیم، ممکن است با مداخله بدتر شود.

دغدغه های طبیبانه

شبکه خوانی
پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات و رسانه

قادر باستانی تبریزی

چشم پزشک
امیر عربی


